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برگ برنده وزیر فرهنگ

در خاص بودن وزارت فرهنگ همین بس که  �
یازدهم آبان، ســه وزیر ردای وزارت پوشــیدند، 
امــا ایــن روزها وزیــر فرهنگ بیــش از آن دو، 
زیــر ذره بین اســت؛ به عنوان نمونه، رســانه ها 
ســرویس های فرهنگ و هنر بــه روزی دارند و 
هنرمنــدان، آنلاین اخبــار این عرصــه را رصد 
آموزش وپــرورش چنین موقعیت  اما  می کنند، 
ورزشــی  و ســرویس های  ندارد  رســانه ای ای 
همچنان غــرق در قرمــز و آبی و فدراســیون 
فوتبالند که معمولا وزیر ورزش در آن گم است، 
مگر اینکه در دو تیم اســتراتژیک پایتخت ورود 
افکار عمومی چهارچشــمی  ازهمیــن رو  کند؛ 
به وزیر فرهنگ خیره اســت تا شــمیم تحول و 
نشاطی که رئیس جمهور وعده داده را از وزارت 

فرهنگ استشمام کند.
یــک - هرچند هیچ رویکرد فرهنگی، محصول 
۱۰، ۲۰روزه ای دربــر ندارد، امــا به گمانم اگر وزیر 
فرهنگ در یک مؤلفه زیرســاختی تمرکز کند و در 
آن هوای تــازه بدمد، می تواند بــه انتظار جامعه 
پاســخ مثبت دهد؛ برخی کارشناســان معتقدند 
ریشــه اصلی ناکامی هــای هنــری- فرهنگی ما 
در توســعه نیافتن اقتصــاد هنر و فرهنگ اســت؛ 
اگر مســیر درستی برای توســعه اقتصادی هنر و 
فرهنگ تعریف شــود، با خلــق فرصت های تازه 
کاری برای شــعاع وســیعی از هنرمندان و تحول 
در کثرت آفرینش های هنری، بسیاری از مشکلات 
این وادی به خودی خود حل می شوند؛ این گمانه 
به لطف دو شــاخصه بازار مصــرف ۸۰ میلیونی 
ایران و نیز پتانســیل بخش خصوصی که شاید با 
مشــوق هایی مانند معافیت مالیاتی اشتیاقشــان 
برای ســرمایه گذاری بیشتر شــود، ممکن به نظر 
می رســد؛ نکته خوشــایند اینجاســت کــه آقای 
ســیدرضا صالحی امیــری در نطــق جلســه رأی 
اعتماد مجلس و نیز یکی، دو مصاحبه معدودش 
به این مهم اشــاره و گویا پاشنه آشیل را به خوبی 

شناسایی کرده است. 
دو - اگر هنرمندان ایده آل پروری نکنند و وضع 
موجود را نقد و وضعیت مطلوب را طلب نکنند، 
بــه یقین دنیا یک مزه مهم را کم خواهد داشــت؛ 
مثــلا تعریف خطوط قرمز و کاســتن از عرض آن، 
ترمیم احساس هنرمندان درخصوص آزادی بیان 
و حمایت های قانون در این زمینه و مهار ابزارهای 
دلواپســان...، همه اینها آرزوهایی است که بارها 
در این ســتون بر آنها تأکید شــده، اما به یقین اگر 
مــا بــا انقلابــی در آفرینش های هنــری روبه رو 
شویم ممکن اســت از مسیری میانبر برخی از این 
چالش ها دور زده شــوند. دست کم ترین دستاورد 
چنــان رونق اقتصــادی ای، ازمیان رفتن اصطکاک 
میان هنرمندان و حذف انرژی های زائد اســت که 
خود یکی از بادهای ناموافقی اســت که به بدنه 
تصمیم ساز فرهنگ و هنر کشور آسیب های جدی 

وارد کرده است. 
ســه - اگر وزیر فرهنگ، چنین نقشــه راهی را 
مقبول بشــمارد، بدیهی اســت هرگونه تغییر در 
این وزارتخانــه باید بر این مــدار بچرخد: «تعیین 
راهکارهایی برای برون رفــت از این فقر دامنه دار 
هنــری و فرهنگــی»؛ نکته امیدبخش این اســت 
که نزدیکان آقــای وزیــر او را در زمینه اقتصادی 
و خلــق فرصت های ســرمایه گذاری صاحب نظر 
معرفی می کنند و حتی این ویژگی را یکی از دلایل 

انتخابش از سوی رئیس جمهور می دانند. 

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2730 سه شنبه   25 آبان 1395

 حسین هاشم پور

هنر

درویش در جشنواره فیلم کوتاه تهران:
«رستاخیز» به زخم ملی تبدیل شده

شرق:  احمدرضــا درویش درباره آخرین وضعیت  �
اکران فیلم «رســتاخیز» با بیان اینکــه همواره امید 
دارد، گفت: «ایــن اثر به یک زخم ملی تبدیل شــده 
و حتی اگر مشــکل آن حل شــود، تبعات اجتماعی 
و زخمــی که بر ارواح اجتماعی و هنری وارد شــده، 
برطرف نمی شود». بنا بر گزارش ایسنا، کارگردان فیلم 
«رستاخیز» همچنین بیان کرد: «منتظرم ببینم دولتِ  
«تدبیر و امید» برای این فیلم چه تدبیری می کند، اما 
خیلی متأســفم که کار یک مســئله هنری به محاکم 
حقوقی رســید و آن محکمه برای حــل غائله اقدام 
کرد، امــا بااین حال ما همه با امیــد زندگی می کنیم 
و مــن هم امیــدوارم بــا تدبیر مدیران و کســانی که 
مســئولیت دارند و جایگاهشان ایجاب می کند، تدبیر 
لازم برای این مســئله را ببینم و منتظر خدمت رسانی 
آنها هســتم». درویش که در آخرین روز سی وسومین 
جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در نشستی با 
حضور جمعی از علاقه مندان به فیلم ســازی حضور 
داشت و پاسخ گوی سؤالات جوانان بود، درباره تجربه 
توقیــف در فیلم ســازی و اینکه خــودش کارگردانی 
باطمأنینه است که هر چندسال یک بار فیلم می سازد، 
گفت: «ما دیوان های شــعر زیــادی داریم که پس از 
سروده شدن مخفی شــدند، اما بعد به آثاری ماندگار 
تبدیل شــدند و در دنیای جدیــد ارتباطات و با وجود 
اطلاعاتــی کــه به راحتی در دســترس همه اســت، 
نمی توان جلو جریان فکری را گرفت. من فیلم ســازم 
و «رســتاخیز» ساخته شده اســت. پس مسئولیتم را 
بابت این فیلم انجام داده و خدا را شــکر می کنم، اما 
مهم این اســت که این فیلم مثل یــک موجود زنده 
حــق دارد در خیابان ها برود، تنفــس کند، بر دیگران 
اثر بگذارد و از آنهــا اثر بگیرد». او گفت: «به ویژه این 
مسئله درباره فیلم «رستاخیز» صادق است، چون با 
اعتقاد درونی فیلم ســاز و عده ای دیگر که با ظرفیت 
و انگیزه خاص آن را ســاخته اند شــکل گرفته است. 
بنابراین تأکید می کنم من در حال فیلم ساختن هستم، 
اما شــما نمی بینید، ولــی با وجود اینکه در ســینما 
تنفس می کنــم، قطعا تــا وقتی «رســتاخیز» اکران 
نشــود، نمی توانم فیلمی نشــان دهــم». احمدرضا 
درویــش در بخــش دیگــری از این نشســت درباره 
انجمن سینمای جوان و اینکه چرا برخی فیلم سازان 
حرفه ای و صاحب نام فیلم کوتاه نمی ســازند گفت: 
«ممکن اســت بســیاری از آنها هیچ گاه کار خود را با 
ساخت فیلم کوتاه شــروع نکرده باشند، اما خود من 
دو فیلم نیم ساعته ساختم که نمی توانم اسم آنها را 
بیاورم؛ ولی همــه ملت ایران دیده اند، بااین حال فکر 
می کنم وقتی همکارانم وارد چرخه حرفه ای سینما 
می شوند، دچار مسائل مالی با ساختار پیچیده سینما 
می شوند که شاید آنها را از کارهای دیگر بازدارد». او 
ادامه داد: «ســینمای جوان جزء نهادهایی است که 
به شدت این ظرفیت را دارد که مدیریت به تشکیلات 
آن فکر کند تا به یک بخش غیرمردمی تبدیل شــود. 
 ای کاش خانه ســینمایی داشــتیم کــه طبق تعریف 
اساســنامه خود بود و ســینمای جوان هــم در چتر 
سینمای ایران اداره می شد، آن وقت می توانست بسیار 
موفق باشــد؛ چراکه دولت از خانه ســینما حمایت 
مالی و دســت خود را کوتاه می کرد». درویش گفت: 
«بااین حال امیدوارم خانه سینما آن قدر بالنده شود که 
به این سمت حرکت کند و دولت هم به جایی برسد 
که تصدی گری را در بخش های مختلف مثل مدرسه 
ملی سینما کنار بگذارد و واگذار کند». کارگردان فیلم 
«دوئل» همچنین درباره نگاه خود به سینمای جوان 
گفت: « به نظرم این سینما چند کارکرد دارد که اولین 
بخش آن آموزش است. درواقع کارکرد اول سینمای 
جوان ارتقای ذائقه سمعی و بصری و زیبایی شناختی 
جامعه از طریق جوان های مستعدی است که قطعا 
به دلیل میل به ســینما، نخبه هستند؛ چراکه آنها در 
پروسه یادگیری فیلم سازی خود جزئیاتی را از سینما 
یاد می گیرند کــه در زندگی فردی و اجتماعی کاربرد 
دارد و این تأثیر خود را بر جامعه خواهد گذاشــت». 
وی افــزود: «البته به این ســینمای جــوان نقد هم 
دارم، چراکــه اگر یک جایی باشــد کــه کمی عدالت 
در آن رعایت شده، همین ســینمای جوان است؛ اما 
ایــن عدالت در جشــنواره آن رخ نــداده و نمی دانم 
چرا جشــنواره فیلم کوتاه در وســط تهــران برگزار 
می شــود. چرا مدام شهرســتانی ها بایــد به تهران 
بیایند؟». احمدرضا درویش ضمن ابراز خرســندی 
برای حضور در این جمع، درباره شــیوه فیلم سازی 
خود اظهــار کرد: «نــگارش و کارگردانی از نظر من 
دو مقوله جدا نیستند که شاید این موضوع دو دلیل 
داشــته باشد؛ نخست اینکه به نظرم فیلم سازی یک 
فرایند اســت که از یک لحظه شــروع می شود. آن 
یک لحظه می تواند دیدن یــک عکس، یک اتفاق یا 
یک کنش باشد و بعد همان تبدیل به نقطه حرکت 
برای فیلم شــدن شــود، اما نکته اینجاست که برای 
تکامل باید مسیری طی شــود که این مسیر همواره 
با تحول همراه اســت چــون قاعدتــا تغییراتی در 
فیلم ســاز رخ می دهد». کارگردان فیلم «ســرزمین 
خورشید» در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر 
اینکه فیلم نامه یک آدرس است، اما آیه قرآن نیست 
که مطلق باشــد، خاطرنشــان کــرد: «مهم ترین کار 
فیلم ســاز برای رسیدن به آنچه خیال کرده، انتخاب 
درســت است. این انتخاب درست باید در همه اجزا 
اتفاق بیفتد و فرقی هم نمی کند فیلم کوتاه، مستند 
یا بلند باشــد؛ چون تمام اینها ۹۰  درصد کار را دربر 
می گیــرد و بعد فقــط ۱۰ درصد باقــی می ماند که 
نظارت است تا براســاس آنچه انتخاب و مسئولیت 

خود را تفویض کرده، کار را به سرانجام برساند». 

زیر آسمان فیروزه اي

در آســتانه اربعین سالار شــهیدان امام حسین(ع) 
هســتیم. معمولا در این سال ها در ســینما رسم بر این 
بوده کــه به احترام ســوگواری برای شــهادت بزرگان 
اسلام، فیلمی متناسب با این ایام در سالن های سینما به 
نمایش درآید. با این نگاه چه فیلمی بهتر از «رستاخیز»؛ 
فیلمی درباره اندیشــه های عاشورا که قریب به هشت 
ســال ســاخت آن به طول انجامید تا نوشته،  ساخته و 
آماده نمایش شود، تا امروز هم سه سال در کش وقوس 
است تا به نمایش درآید؛  اما هنوز اکران عمومی نشده! 
جالب اســت در دولت «تدبیر و امید» و در سی ودومین 
جشــنواره فیلــم فجر موفق شــد در ۱۱ بخــش نامزد 
دریافت ســیمرغ بلورین و در نهایت در هشت بخش از 
جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی برنده ســیمرغ 
بلورین شناخته شود، اما با این همه جایزه و عزت،  فقط 
یک روز؛ یعنی در ۲۴ تیر ۱۳۹۴ با مجوز قانونی سازمان 
ســینمایی وزارت ارشــاد به اکران عمومــی درآمد، اما 
ســاعاتی پس از آن در پی مخالفت ها با نمایش چهره 
مبارک حضرت ابوالفضل(ع) از پرده ســینماها به پایین 
کشیده شد و تا امروز به نمایش عمومی درنیامده است. 
خب داســتان کمی عجیب وغریب به نظر می رسد! 
اما... این ماجرا،  داســتان نیســت! و غریب هم نشــده! 
بلکه متأســفانه به واقعیتِ  قریبی تبدیل شــده که در 
کشــور جمهوری اســلامی ایران، فیلمی دربــاره امام 
حسین(ع)، امام سوم شــیعیان، اجازه نمایش عمومی 

پیدا نکرده است!!!! 
از روزی کــه نطفه فیلم بســته شــد که بــه دوران 
تصدی وزارت احمد مســجدجامعی برمی گردد و بعد 
از آن وزرای دولت مهرورز؛ یعنی آقایان صفارهرندی و 
حســینی و این روزها هم به وزرای دولت تدبیر و امید؛ 
علــی جنتی و امروز هــم صالحی امیری، «رســتاخیز» 
مســیری طولانی را طی کرده است. با وجود اعتراضات 
برخی از شخصیت های سیاســی،  فرهنگی و هنری به 
تسلیم شدن سازمان سینمایی در برابر اکران نشدن فیلم 

«رســتاخیز» همچنــان در بر همان پاشــنه می چرخد. 
هرچنــد که وزیر جدید؛ یعنی دکتر صالحی امیری تا این 
لحظه اظهارنظری درباره این موضوع نکرده است،  اما 
مسائل پیش روی این فیلم آن قدر پیچیده و دور از ذهن 
بوده که تحلیل عمیق آن در این یادداشــت نمی گنجد 
و نکته جالب هم این اســت که در دادگاه بدوی دیوان 
عدالت اداری،  رأی به نفع فیلم صادر شده، ولی نتیجه 

همان بود که هست! 
جدا از همه اختلاف نظرات میان نگاه سازندگان - 
مالکان فیلم (احمدرضا درویش، تقی علیقلی زاده و 
شــرکا) و مسئولان مرتبط و با عبور ملایم از برخی از 
ندانم کاری ها،  متناقض عمل کردن ها،  سیاسی کاری ها 
و گاهی هم حســن نیت ها از سوی تصمیم گیرندگان 
در وزارت ارشــاد، احمدرضــا درویــش فقــط «یک 
فیلم» ساخته است و غیر از فیلم سازی در هیچ کجا 

ادعایی نکرده که می خواهد فتح الفتوح کند، جهان 
را تغییــر دهــد و داعیــه حقیقت گرایــی محض در 
فیلمش داشته باشد  و حتی در برابر اظهارنظر برخی 
از منتقدان ســینما کــه فیلم را واجــد ضعف هایی 
می دانند، گارد نگرفته... بــا این نگاه او می خواهد و 
محق است «رســتاخیز» به نمایش عمومی در آید و 
فیلم بعدی خود را بسازد، اما متأسفانه در مقابل این 
«فیلم» رفتاری با او کردنــد که بیم آن می رود دیگر 
رغبتی به ادامه کار نداشــته باشــد! آیا این فیلم ساز 
و امثال او نمی خواهند مجوز فیلم های بعدی شــان 
را از همین سازمان ســینمایی بگیرند؟  آیا آنها دیگر 
می توانند به چنین سازمانی اعتماد کنند؟ در غیر این 

صورت، باید بروند و فیلم زیرزمینی بسازند؟  
متأسفانه برخی تصمیم گیرندگان عرصه سینما اصلا 
متوجه تبعات رفتارهای مصلحت جویانه خود نیســتند 

و دست کم حواسشان نیســت که برای اخذ پست های 
مدیریتی در آینده نزدیک و شــرکت در هر انتخاباتی به 
حمایت های همین هنرمندان و فیلم ســازان نیاز دارند. 
اصلا متوجه این امر مهم نیســتند که قرار است شریک 
کویتی فیلم «رســتاخیز» در دادگاه بین المللی از کشور 

عزیزمان شکایت کند! آخر چرا؟  ... 
فقط بــه این دلیل که برخی از مســئولان محترم با 
رفتارهــای غیرمنطقــی و حتی غیرفرهنگــی خود بلد 
نیســتند فرهنگ و هنــر این مرزوبــوم را مدیریت کنند. 
انصاف هم چیز خوبی اســت. هرچند خوشــبختانه در 
لایه هــای مختلف مدیریت فرهنگی- هنری در کشــور 
دلســوزانی بر مســند کار حضور دارنــد. بنابراین امید 
همــه علاقه مندان به هنر و فرهنگ در کشــور به تدبیر 
صالحان این عرصه اســت که صحنــه را برای حضور 

فعال هنرمندان واقعی کشورمان باز بگذارند. 

 اینکه با آقای سیامک احصایی کار کرده اید، فکر می کنم تجربه متفاوتی  �
باشد؟ 

ما سال ها پیش صحبتی کرده بودیم که با هم کار مشترکی را انجام دهیم 
و من  هم گفته بودم که برایم جذاب است و بدم نمی آید. تا اینکه دو ماه پیش 
احصایی به من گفت که آنچه صحبت کرده ایم فرصتش پیش آمده اســت. 
باید هر دو طرف از برخی از علایق و دلبســتگی هایمان چشم می پوشیدیم و 
اگر هم مشــکلی بود، با گفت وگو حل می کردیم و حتی ذره ای مشــکل نبود 
که بشــود آن را نادیده بگیریم و خیلی زود هم به نتیجه می رســیدیم. درکل 

تجربه ای بود برای انجام گفت وگو و تمرین دموکراسی. 
 فکر می کنم به حکایت «دو پادشاه هرگز در یک اقلیم نگنجند» پشت پا  �

زده اید و مثل دو دموکرات با هم کنار آمده اید؟ 
بله این تمرینی بود برای اینکه با فرهنگ گفت وگو آشناتر و اینکه زودتر بر 
مشــکلاتمان پیروز شویم. چون فراتر از یک گفت وگو، این نکته بود که اگر من 
یک نفره کار می کردم، دارای یک فکر بودم و احتمال خطایم هم بیشــتر بود؛ 
اینکه نفر دوم با فکر دومی در کنارم باشد باعث مي شود بتوان از این خطاهای 

احتمالی کاست. 
 این ایده را داشتید یا اینکه مشترکا به آن رسیدید؟  �

مشترکا به آن رسیدیم. از روز اول هیچی نداشتیم و براساس گفت وگوها و 
کارهایی که بازیگران در زمان اتودها به آن می پرداختند، به این ایده و کانسپت 

رسیدیم. 
 این ایده کار، تکرار و فضای کارگری را در همین اتودها یافتید؟  �

فضای اولیه ما آشــپزخانه بود که درواقع باز هم موضوع، کار بود. 
ولی ۱۰ روز مانده به پایان کار، متوجه شدیم که وجوه متشابهی با یک 

کار دیگر ممکن است پیدا کرده باشد... .
 آشپزخانه محمدحسن معجونی؟  �

بله... و نه از صفر مطلق، بلکه برای همین ۸۰ درصد کار را کنار 
گذاشــتیم و با ۲۰ درصد دوباره کار را از ســر گرفتیم. بنابراین 

ایده روز را درکل بازسازی کردیم و بخش هایی از ایده شب 
را نگه داشتیم. 

 مثل ماه گرفتگی؟  �
 بله... این هم در ادامه کامل تر شــد. اساسا وضعیت 
خــود خوابگاه را که متناســب با کارگاه اســت، پس از 
این ســاخته ایم. وضعیت شبمان نیز دستخوش تغییر 

شــد و درصــدي از آن از اول باقی مانده بــود و روزمان 
همه چیزش عوض شد. 

تضاد روز و شــب و زن و مرد، را پایه اصلی کارتان قرار  �
دادید که از آن نظمی با اشــاره به روزمرگی، اما تهدیدکننده 

ایجاد شود؟ 
وقتــي روزمرگی به میــان مي آیــد، در نهایت چیزی 

حاکم می شــود که به نظر ماشــینی و مکانیکی اســت و در این نظم 
آدم ها یک سری چیزها را فراموش می کنند. بنابراین مجبورند کارهای 
تکــراری و روزمره را انجــام دهند و در این تکرار دچــار کار بیهوده و 
عبث می شوند و این دایره، بسته و تکراری است. خود تکرار، بیهودگی 
را می رســاند و به نظرمان هنــوز جا دارد که باز هــم جلوتر برویم و 

تکمیل ترش کنیم. 
 کلمات در تابلوهای بعــدی دیگر رفته رفتــه از آن روال عادی بیرون  �

می آیند و حالت ابزورد می گیرند؛ یعنی تلنگری است به آن فضا؟ 
اینهــا تکرار می شــود و این تکرارها چیز دیگری بــه وجود می آورد، 
اما همچنان ماهیت تکرار را نگــه می دارد، اما رفتار برای مثال خندیدن 
ماهیت خود را از دست می دهد و همه چیز تبدیل به امری ماشینی 

می شود. 
�  بی شــباهت هم نیســت به بخش هایی از عصر جدید 

چارلی چاپلین؟ 
بله! حتی ما از آن هم اسم می آوریم که این وضعیت 
روتین مثل عصر جدید چاپلین است یا به طور کلي شبیه 

فیلم است و این مثال و نمونه ها را برایش می آوریم. 
 � فکر می کنــم انجام این تکرارها بــرای بازیگران 

به منظور القای فضا، کار خیلی سختی باشد؟ 
 هرچه جلوتر برویم، این نظم خودش را بیشتر و بهتر نشان 

می دهد. 
� بازیگرها باید تلاش بیشتری کنند که این تکرار و نظم از این هم 

بارزتر شود؟ 
ما تلاشمان را می کنیم چون حساسیتمان را از دست نداده ایم. 

 بازیگرها همگــی در کارهای قبلی تــان بوده اند چــون چهره ها دیگر  �
آشنایند؟ 

بله. به جز باران احصایی که برای اولین بار است با من کار می کند، بقیه در 
کارهای قبلی ام بوده اند. 

 فرایند تمرین ها با توجه به این حساسیت ها چگونه بوده است؟  �
 در این مــدل هرچه جلوتر می آیــی، ساخت وســاز همه چیز انجام 
می شــود؛ از طرح و ایده، تا متن، میزانســن ها و اینکــه بازیگر خودش را 
دارد پیدا می کند. این کاری ســخت و طاقت فرساســت و بازیگرها گاهی 
از آن شــانه خالی می کنند. این بازیگرها ســال گذشته هم چنین کاری را 
انجــام داده اند و ما با گفت وگوی گروهی بین تیم بازیگری، نویســندگی 
و کارگردانی مشــکلات را کم کــرده  و به تعامل درباره کار رســیده ایم. 
ما باوجود داشــتن دیســیپلین، به دنبال باهم بودن و زندگی در کنار هم 
بوده ایم بــرای اینکه اتفاقات و آدم ها را بیشــتر درک کنیم و همدیگر را 

متوجه خطاهای احتمالی می کردیم که موقعیت بهتر شکل بگیرد. 
 ایجاز در صحنه که روزتان در یک کارگاه و در یک مستطیل و شب تان در  �

دو خوابگاه و دو مستطیل مي گذرد و پردازش نوری و فضای هندسی در آن 
شکل می گیرد و تأکید بر مینی مالیسم چه مفهومی دارد؟ 

ما برای ارائه بهتر کانســپت مان باید که از حشو و زوائد می کاستیم و برای 
همین باید در نور، صحنه، بازی و گفتارها از شلوغی دور می شدیم. درواقع باید 
در یک فضا کار می کردیم و اگر دو فضا می ساختیم دچار آشفتگی و سردرگمی 

می شدیم. 
 موسیقی هم خیلی کم رنگ شده اما مهندسی صدا در آن بارز شده، چرا؟  �

به دلیل اینکه موسیقی ممکن بود باری را با خودش بیاورد که شاید کمکی 
می کــرد در تلطیف فضا اما این  بار زیادی تماشــاگر را با خودش می برد جایی 
دیگــر. برای همین احســاس کردیم ضرورتی بر بودنش نیســت. به جای آن، 
صدایي که در پشت سر هست و کمی تیزتر هم هست، می توانست به کانسپت 

ما کمک کند و در ایجاد فضا آدم ها را تحت تأثیر قرار دهد. 
� در کارهای قبلی  شــما،فضای خشن، آشکارتر است اما در اینجا بیشتر نهان  

است؟ 
 الان پنهان تر اســت و تلاش می کنیم که کمی نیز آشکارتر شود اما در آن 
قبلی ها بسیار آشــکار بود. اگر الان جایی نقصی باشــد به مرور آن را برطرف  
می کنیم. پروسه اجرا در ادامه تمرین هاست و همه چیز به مرور کامل تر خواهد 

شد. 
�  این نمایش آیا در ادامه «ســال ثانیه» و «هنگامی که... » همان سه گانه اي 

است که مد نظرتان بود؟ 
نه! چون این کار مشترک است و آن سه گانه کارگردانی اش با خودم است. 

�نکته پایانی؟ 
ما ریســک کرده ایم و ســعی کرده ایم پای ایده و اجرا بایستیم و پایش هم 

ایستاده ایم با خود احصایی. 

امروز؛ آغاز بلیت فروشی 
کنسرت کلهر  و  ارزنجان

شرق: بلیت فروشی کنســرت دونــوازی کیهان  �
کلهــر و اردال ارزنجــان از ســاعت ۱۴ امــروز در 
سایت تیوال آغاز می شود. کیهان کلهر، آهنگساز و 
نوازنده پــرآوازه کمانچه به همراه اردال ارزنجان، 
نوازنــده ترکیه ای باغلاما، از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ آذرماه 
در تالار وحدت تهران کنســرت های خود را برگزار 
می کنند. علاقه مندان می توانند از امروز در سایت 
تیوال به نشــانی www.tiwall.com اقدام به تهیه 
بلیت کنند. ســهیل زارعــی، تهیه کننــده برنامه، 
بــا اعلام این خبر افزود: «به اسپانســری شــرکت 
«خوش نوش جهــان»، نماینــده انحصاری قهوه 
«لاواتــزا» در ایران، پس  از این کنســرتِ دونوازی، 
بلافاصله تورِ کنســرت های «پردگیان باغ سکوت» 
این نوازنــدهِ بین المللیِ کمانچه بــه همراه گروه 
خود متشکل از علی بهرامی فرد (نوازنده سنتور)، 
هادی آذرپیرا (نوازنده تــار) و نوید افقه (نوازنده 
تنبــک) در تهران و شهرســتان ها برگــزار خواهد 
شــد و به زودی جدولِ آن نیز روی ســایت تیوال 
منتشر می شود». کنســرت «پردگیان باغ سکوت» 
در اردیبهشــت و خردادماه گذشــته در چند شهر 
ایران و ۹ شــب در تهران برگزار شــده و از معدود 
کنســرت های موســیقی بی کلام ایرانی بود که در 

تمام اجراها، تمام بلیت هایش به فروش رسید.

ضرب آهنگ

در آستانه اربعین سالار شهیدان، فیلم درویش همچنان بلاتکلیف است! 

سرنوشت نامعلوم «رستاخیز» در  دستان ۵ وزیر!

حمید پورآذری، کارگردان «خانه ابری»
پاى ریسکمان ایستاده ایم

 فرانک آرتا

رضا آشفته

«خانه ابری» کاری مشــترک است از حمید پورآذری و سیامک احصایی. 
پورآذری و احصایی که در این سال ها در زمینه تئاتر پیشرو و غیرمتعارف 
نمونه هایی درخــور تأمل تولید کرده اند، در کار مشــترک جدیدشــان 
همچنان بر این فضای نو و پیش بینی ناپذیر تأکید کرده اند. این نمایش هر 
شب ساعت ۲۰:۳۰ در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود. 

با پورآذری درباره این اتفاق متفاوت گفت وگوی کوتاهی کردیم. 

لحــن و حرکات «متخصص» در صحنه باورپذیر و روان 
اســت و او به عنوان زنی امروزی، درک درستی را از زن 

چندین دهه پیش به نمایش می گذارد.
 محمــد نادری چنــان روان بــازی می کند کــه انگار 
محمد نادری نیســت و هوشــنگ درزی شــوهر خانم 
اخترالسلطنه است. بقیه بازیگران مثل گیلدا حمیدی، 
حمید رحیمی، آرش فلاحت پیشه و محمد صدیقی مهر 
کم وبیش خوب بازی می کننــد. به ویژه گیلدا حمیدی 
(در نقش قمــری) در برخی صحنه هــای پرپیچ وخم 
خــوب ظاهر می شــود. می دانیــم او با وجــود خانم 
اخترالســلطنه با هوشنگ سروسری دارد. در صحنه ای 

سرهنگ از او خواســتگاری می کند. قمری بیش از هر 
چیز منتظر واکنش هوشنگ اســت. هوشنگ بی تردید 
به منفعت کلی خانــواده می گراید. قمری با یک بازی 
روان نگاه معنی داری به او می کند. حمید رحیمی هم 
به راحتی و روانی شخصیت پیچیده دده، کلفت مخنث 
خانه، را بازی می کند. البته بازی های یکدســت نشانه 
کارگردانی خوب اثر هم هســت. موســیقی با ترکیب 
سازهای ایرانی و غربی با ریتم نمایش همگام می شود 
و تأثیرگذاری نمایش را بیشتر می کند. موسیقی با ریتم 
تند به ویژه در نیمه دوم نمایش به تأکید بیشتر بر فاجعه 
پیــشِ رو می انجامــد. چهره پردازی نمایــش در پیوند 

با طراحی لباس و متناســب با فضــای تئاتری نمایش 
است. به نظر می رســد اگر بازیگران ماسک های سفید 
را بر چهره نداشــتند، به عبارت دیگر، در چهره پردازی 
اغراق نشده بود، ســطح نمایش افول می کرد. ندیدن 
چهره اخترالسلطنه و سرهنگ و مدی خان به شناخت 
بهتر آنها یاری می رســاند، همان طــور که دیدن چهره 
هوشنگ و قمری. نمایش «طپانچه خانم» برای چندمین 
بار نقــش مهم جزئیات را در نمایش نشــان می دهد. 
یک نمایش از ترکیب همه عوامل درســت شده است 
و خوب نبــودن یا زیبانبودن یکــی از آنها کل نمایش را 
خراب می کند. در این نمایش به تقریب اجزای نمایش 

درســت در کنار هم قرار گرفته اســت. یکی از این اجزا 
حرکات موزون در میانه نمایش است که از سوی بهزاد 

جاودان فرد طراحی شده است. 
یکی دیگر از نقاط قوت نمایش، صحنه های دوبه دو 
است. برای مثال، در چند صحنه بار دراماتیک نمایش 
بر تقابل دوگانه مدی خان و هوشنگ است. دیالوگ های 
این صحنه ها به خوبی نوشــته شده است و ریتم تقابل 
نیز با محتوای آن تناســب دارد. میزانســن هایی که با 
خم شدن دو شــخصیت به ســمت هم طراحی شده 
است، هم بر جذابیت بصری نمایش و هم تأثیرگذاری 

بیشتر دیالوگ ها می افزاید.
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